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 ( مفتاح الکرامۀ نیز همین مطلب جامع المقاصد را به نوعی دیگر مطرح کرده است: ط

ه، و أمّا مدح من یستحقّ الذمّ فالمراد به مدحه من الوجه الّذی یستحقّ به الذمّ و کذا عکس  »

فلو مدح جائراً مؤمناً أو کافراً لحبّه المؤمنین و حفظهم و منع المخالفین عن التسلّط علیهم أو 

لکرمه و شجاعته و إحسانه إلیه فلا حظر، کما لو ذمّ الجائر من جهة ظلمه و شربه الخمر فإنّ 

علیه فساد، إعطاء الشخص الواحد حقّه من المدح و الذمّ باعتبار مقتضاهما حسن إذا لم یترتّب 

فیصحّ لنا أن نقول بالحرمة فیما إذا مدح مَن یستحقّ الذمّ من الوجه الحسن الّذی لا یستحقّ به 

 1«.ذمّاً و فهم السامع منه کونه ممدوحاً لما فیه من إیهام الباطل

مودح مون ی یسوتحق    » را توسعه داده و به عنووان   «مدح من یستحق الذم»ایشان هم چنین عنوان 

 یده است: رس« المدح

و قد یراد بمن یستحقّ الذمّ مَن لیس أهلًا للمدح أصلًا و کذلک العکس کما یشعر به عب ار   »

 2«.فتأمّل قال: و الذمّ لغیر أهله و المدح فی غیر محلّه« الدروس»

و یوا ا  ایون ج وت کوه      باشود م حورا ی( مرحوم محقق اردبیلی به این تفاوت )که به نحو مطلق مدح 

و ی ترکنووا الوی الوذین    »اشاره می کنند. ایشان ابتدا در ضمن بحث ا  آیه شوریفه  ( مستحق ذم است

 می نویسد: « ظلموا

ممّا یؤیدّ ما قلناه من أنّ المراد بالظّالمین هم حکّام الجور صریحا ، روایة سهل بن زیاد  و»

تَرْکنَُوا إِلىَ لا  وَ« فی قول الله عزّ وجلّ»یرفعه )رفعه ئل( عن أبی عبد الله علیه السلام : 

قال هو الرّجل یأتی السلطان فیحبّ بقائه إلى أن یدخل یده )فی »الَّذِینَ ظلََمُوا فتََمَسَّکُمُ النّارُ

 «خ( کیسه فیعطیه

قال: ومن مدح سلطانا  و»وما فی الفقیه فی باب جمل من مناهی النبیّ صلى الله علیه وآله : 

قال »وقال صلى الله علیه وآله : « قرینه فی النّار ، أو تخفّف وتضعضع له طمعا فیه کانجائرا

 «.وَلا تَرْکنَُوا إلَِى الَّذِینَ ظَلمَُوا فتََمَسَّکُمُ النّارُ)الله عزّ وجلّ 

، وإن أحبّ بقائه   داخل فی الآیة ءوهذه تدلّ على أنّ المیل إلیه   لیصل إلیه من دنیاه شی

 .ووجوده لذلک کذلک

                                                           
 111، ص11، ججماعۀ المدرسین(-مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ )ط.  1

 112همان، ص . 1
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لساّبق أیضا ، لا مطلق المیل ، ولا مطلق حبّ البقاء ، فلو أحبّ شخص بقاء فلعلّه المراد بالخبر ا

حاکم جور مؤمن   لحبّه المؤمنین وحفظه الأیمان والمؤمنین ولذبّه عن الأیمان وأهله ، ومنعه 

المخالفین عن التسلّط علیهم وقتلهم وردّهم عن دینهم وایمانهم   فالظاّهر أنه لیس بداخل فی 

فی الحقیقة محبةّ للإیمان وحفظه ، لا ذلک الشخص وجوره وفسقه ، بل ولا ذاته ، الآیة فإنّه 

 .بل کل ما تأمّل ینکره ویکرهه لجوره وظلمه

لا یبعد ذلک فی مخالف لو فعل ذلک ، بل فی کافر بالنّسبة إلى حفظ الإسلام  بل و

 .والمسلمین

للإعانة، ولا شک  ین ، وطلب الکفّارولهذا یجوز إعطاء المؤلفّة من الزّکا  حتّى یعینوا المسلم

، بل للإمام علیه السلام ولا یریدون مغلوبیتّهم حینئذ   حیاتهم محبوبة للمسلمین أنّه  

ومقتولیتّهم ، بل یریدون أن یبقوا ویقتلوا الأعداء ، ولهذا یمنعون عنهم ، بل یوجبون لهم قتل 

 1.«المسلمین الّذین تترّس بهم الأعداء

 ع نگاه را به ما نحن فیه سرایت می دهند:و سپس همین نو

أیضا لهذا ذکر بعض الأصحاب أنّ القبیح مدح من هو یستحقّ الذمّ من جهة القبیح ، لا  و»

 2«.مطلقا ، وهو ظاهر

موذموم  مودح ال »ک( مرحوم صاحب جواهر هم در ضمن محرمات و در ذیل بحث ا  حرمت غیبت به 

اشواره  « ذلک علی وجه یترتب علیه فسواد و اغوراب بالل ول   الممدوح ک ذم»و « بما استحق الذم علیه

کند. ]کسی که مذموم است را مدح کنیم در صفاتی که به سبب آن صفات مستحق ذم است و کسوی  می

که ممدوح است را ذم کنیم در صفاتی که به صفت آن صفات مستحق مدح است. به گونه ای که باعث 

 است([« ذم الممدوح»متعاق به  -علی وجه ...–راً این قید فساد شود و باعث اغراب به ج ل شود )ظاه

 ایشان در ادامه به همان نکته جامع المقاصد توجه می دهد و می نویسد:

أما مدح الأول بما فیه من الصفات الحسنة ، وذم الأخر بما فیه من صفات الذم على وجه لا »

  المدح من جهة أخرى و یکون غیبة ونحوها فلا بأس به ، وإن استحق کل منهما الذم

، فیه صفة للذم فلیس له إلا المدح ، إعطاء کل ذی حق حقه ، فمن لم یکنفإن الذی ینبغی

، ومستحق مستحق الذم یحرم مدحه وبالعکس فذو الجهتین یستحق الأمرین ، ودعوى أن

                                                           
 88، ص8، جملمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان.  1

 86. همان، ص 1
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المدح یحرم ذمه کذلک ، ممنوعة بالسیر  القاطعة وغیرها فضلا عن دعوى الإجماع علیها 

 1«والله أعلم

 ما می گوییم: 

در عبارت علامه )در تذکرة و « بلاخلاف»ظاهراً ناظر به تعبیر « فضلا عن دعوی ایجماع علی ا» .1

است. یعنی این ادعا ممنوع است چه رسد به اینکه کسی « دعوی»منت ی( است. )این جمله عطف به 

 .بخواهد ادعای اجماع کند که آن هم ممنوع است(

کسی که جائر است ولی در عین حال صفات خوبی دارد، اگر مدح ا  »ی هم درباره مرحوم مامقانی .1

   1«حرمت چنین مدحی مما ییلتزم به احد»می نویسد: « صفات خوب او باشد

 ل(  شیخ جعفر کاشف الغطاب در شرحی که بر قواعد علامه دارد، در  مره مکروهات تلارت می نویسد: 

 3«بعث علی قوته و الا فیحرم و منها التواضع له من غیر علةمدح الظالم صدقاً بغیر ما ی»

 م( مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاب هم در ضمن محرمات در این باره می نویسد:

 (مدح المذموم و ذم الممدوح)مما یحرم التکسب به »

و لو اشتمل على الغیبة زاد الإثم و کذا لو اشتمل على الکذب و الظاهر أن تحریمه من خشیة 

ن تعظیم من لا یستحق التعظیم قبیح کإهانة من لا یستحق الإهانة و فی إلحاق القول بالفعل أ

 4«وجه

 ما می گوییم:

برخی ا  بزرگان، نوشته اند که بحث ما نحن فیه، اصلا درباره جملات خبریه نیست، چرا که جملات  .1

س بحث مسلم است. پ ذب است و لذا حرمت آنباشد، ک« مدح من ی یستحقه»خبریه اگر مشتمل بر 

درباره جملات انشائی است و یا درباره جملات خبریه ای است که صادقه هستند )یعنی واقعاً صفات 

 5گفته شده در فرد ممدوح وجود دارد. اگر چه مدح او نباید واقع شود(

                                                           

 47، ص11. جواهر الکلام، ج 1

 21، ص2. غایۀ الآمال، ج 1

 115. شرح الشیخ جعقر علی قواعد، ص 2

 47، ص5انوار الفقاهۀ، ج 7

 182، ص11. فقه الصادق، ج 5
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این مطلب بر خلاف اطلاق کلمات قوم و صریح عبارت شیخ حسن کاشف الغطاب است. چرا که چنانکه 

واندیم، ایشان می گویند اگر مدح من ی یستحق المدح متضمن کذب باشد، حرمت مضاعفه می یابد خ

)یعنی ا  دو حیث حرام می شود( و اگر ذم من ی یستحق الذم متضمن دروغ یا غیبت باشد، ا  ج ات 

 مختلف حرام است.

 


